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دلالت بر همین معنی دارد. ما در جشنواره فیلم 
فجر هرسال، یا در برخی نمایش های خصوصی 
و پاره ای اخبار شاهد ساخته شدن و به نمایش 
درآمدن فیلم هایی هســتیم که آثار باارزشــی 
محسوب می شوند. منظورم این نیست که این 
فیلم ها لزوماً فیلم های خوب یا بدی باشند بلکه 
فیلم هایی هستند که می شود درموردشان فکر 
و گفتگو کرد. فیلم هایی که می توانند ســطح 
کیفی ســینمای ایران و درک مخاطب را حتی 
اندکی ارتقا دهند و جهانی با معانی بهتر را پیش 
روی او بگذارند. اما به شکل هولناکی وقتی وارد 
مسیر اکران می شویم، گویی پا به اقلیم دیگری 
می گذاریم! نشــانی از آن فیلم های قابل تأمل و 
درخور توجه، فیلم هایی کــه می توانند دنیای 
بهتری را برای ما بسازند، نیست! فیلم هایی که 
می توانند ما را از ورطه حاشیه های پیش پاافتاده 
زندگی به گستره ای والاتر ارتقا دهند، در مرحله 
نمایش عمومی از ســینماها رانده می شوند و 
به تبعیدی ناخواســته دچــار می آیند. این جا 
صاحبان ناپیدای قدرت از تاریکی سر برمی آورند 
و دیوان مبتذلی کــه از فیلم های پیش پاافتاده 
برای ســینمای ایران تنظیم کرده اند را برای ما 
ترسیم می کنند. فیلم هایی که معلوم نیست از 
کجا سربرمی آورند و وارد معبر اکران سینمای 
ایران می شــوند، خیلی راحت هــم می توانند 
مجوزهای شورای صنفی نمایش را مال خودشان 
کنند و بعد حتی برای طولانی مدت روی پرده 
باقی بمانند. این جاســت که معلوم می شود به 
موازات جریان فیلم ساز و فکرساز، جریان دیگری 
در سینما وجود دارد که با فکر و فیلم بستگی و 
پیوندی ندارد، اما قدرت گرفته و بر ســالن های 
نمایش فرمانروایی می کند. تأکید می کنم من 
از روشنفکری حرف نمی زنم، فقط به فکر کردن 

اشاره می کنم!
این جاســت که جریان اصلی سینما عملًا 
حذف می شود. ابتدا در چرخه نمایش، و طبیعتاً 
پــس از آن در ارقام و آمار. چون آن ســینما به 
تشــخیص آقایان فقط مناســب محاسبات و 
بیلانی است که نشــان دهد »سطح تولیدات« 
سالانه افزایش پیدا کرده است. برای کارنامه و 
ترازنامه »تعداد تماشاگرانی« که در طول یک 
ســال به ســینما رفته اند، از فیلم های دیگری 

استفاده می شود!  
ظاهــراً اراده ای بــرای نمایــش جدی تر 
فیلم های آن ســینمایی که اتفاقاً با ذات مردم 
پیوند محکم تری هم دارد؛ وجود ندارد. عملًا یک 
بی تفاوتی عمیق نسبت به آن فیلم ها وجود دارد 
که این بی تفاوتی قطعاً در درازمدت به تبعاتی 

منفی منجر خواهد شد.

توزیع غیرقانونــی یا به عبارت دیگر 
قاچاق چند فیلم مهم سینمای ایران در 
سال گذشته را چطور ارزیابی می کنید؟ 

چه کسی مسئول آن است؟
طبیعتــاً در این زمینه نمی تــوان حکمی 
قطعی صادر کرد. اما می شود با احتمال و تخمین 
درباره اش ســخن گفت. هر کدام از این فیلم ها 

از جهاتی فیلم های مهمی محسوب می شوند. 
گرچه درمورد فیلمی گمان می رود این توزیع 
انتقام گیری از فیلمساز بوده، و درمورد فیلمی 
دیگر برعکس، گمــان مــی رود انتقام گیری 
فیلمساز از افراد دیگری بوده ، درخصوص فیلم 
دیگری به گمانی انتقام گیری از ســینماداران 
بوده، به ایــن معنی که حالا که شــما خودتان 
نمی خواهید این فیلم را از پرده بردارید، ما آن را 
پخش می کنیم تا این فیلم هم از گردونه اکران 
خارج شــود، اما همیشــه چنین نیست؛ چون 
درخصوص فیلم های متعددی این توزیع هیچ 
ارتباطی به مسائل این چنینی نداشته و نمی شود 
نام این کار را »توطئه« یا »شیطنت« گذاشت. 
چراکه کافی است فیلمی پخش کننده خارجی 
داشته باشد. مشــی رایج در اروپا و آمریکا این 
است که مدت زمان کوتاهی پس از پایان نمایش 
عمومی فیلم، فایل »تورنت« آن در شبکه های 
اجتماعی توزیع می شود که طبیعتاً این امکان 
توزیع در اختیار کاربران ایرانی هم قرار می گیرد 
و آن فیلم مثل خیلی از فیلم های روز سینمای 
جهان، در میان تماشــاگران ایرانی هم توزیع 

می شود!
نکته ای که باید موردتوجه قرار بگیرد این 
است که نمی شود این وقایع را به »قاچاق« تعبیر 
کرد. چون در این چرخه غالباً »نهان فروشی« 
وجود ندارد و گردش مالــی درخوری هم عاید 
مجموعه ای نمی شود. از زمانی که مردم »سی 
دی« می خریدند و روی آن فیلم می دیدند زمان 
زیادی گذشــته! این نسخه ها به شکل هیجانی 
در مجراهای رایگان و رایجی که در شبکه های 
اجتماعی مخاطبان خودشان را دارند، در اختیار 
کاربران قرار می گیرند. و تنهــا عایدی حاصل 
از این انتشار، این اســت که اداره کنندگان آن 
کانال ها می توانند تفاخر کنند که در زمینه تهیه 

و توزیع فیلم دست بالا را دارند.
در یک جمع بندی باید گفت بروز این پدیده 
می تواند شکل ها و انگیزه های مختلفی داشته 
باشد. چون هر فیلم شرایط خاص خودش را دارد. 
پخش جهانی دارد یا ندارد؛ در محاق قرار گرفته 
یا برعکس فروش موفق داشته، سرمایه گذار آن 
خصوصی است یا دولتی؟ اما حتی اگر اصلًا برای 
سرمایه گذار فیلم اهمیتی نداشته باشد که فیلم او 
بازارهای ایران را از دست بدهد و در توزیع جهانی 
آن عایدی گیشه ایران، آن هم به ریال، اهمیتی 
برای سرمایه گذار اروپایی نداشــته باشد، این 
احتمالات از مسئولیتی که بر عهده دستگاه ها 
و ســامانه های اجرایی است کم نمی کند. چون 
در هر حــال حقوق مادی و معنــوی یک فیلم 
نباید قربانی مهر و کین شخصی، یا بی مبالاتی 
امانت دارانی شود که به امانت خوار تبدیل شده اند. 
باید یک نهاد دلسوز با قدرت اجرایی بالا وجود 
باشد که این  مسائل را آسیب شناسی و پیگیری 
کند و مانع از تکرار آن شود. بی تفاوتی نسبت به 
توزیع آثار فرهنگی که با اعتبار و سرمایه خیلی 
بالا ساخته می شوند آسیبی غیرقابل جبران به 

سینمای ایران وارد می کند.
و نکتــه  مهم این اســت که فیلمســاز نه 

وظیفه اش اســت، نه قدرت اجرایی لازم را دارد 
که بخواهد بیفتد دنبال این  پرسش که چه کسی 
فیلم او را پخش کرده؟ و چه کسی در برابر پخش 
فیلم او مسئول خسران و تاوان است؟ زیان دیده 
کلان اوســت چون در چنین رویدادهایی فقط 
غبن مادی متوجه سرمایه گذار نمی شود، بلکه 
یک گول و گزند معنوی وجود دارد که گریبان 

حیثیت و آینده فیلمساز را می گیرد.
هولناک ترین بخش ماجرا این اســت که 
گاهی افرادی که در قبــال چنین رخدادهایی 
اتفاقاً مکلّف هستند، چنان نسبت به این پخش 
غیرقانونی بــی اعتنایند که چــاره نداریم ظن 
ببریم بدشان هم نمی آید که فلان فیلم به صورت 

غیرقانونی پخش شود!

مردم ما به خصوص در سال گذشته به 
دیدن فیلم کمدی نیاز داشتند. استقبال 
درخشانی که در اکران نوروز 1402 از 
فیلم »فسیل« صورت گرفت و تا ماه ها 
ادامه داشت، مؤید این ادعاست. اما با 
روی پرده آمدن کمدی های سطحی تر 
و نازل تر در طول سال و تبدیل شدن 
سینمای کمدی به فیلم هایی آکنده از 
رقص و آواز، ماجرا را به ورطه دیگری 
سوق داد. گرچه من مخالفتی با ژانر 

کمدی ندارم!
در طول چندسال گذشته سوءتفاهم های 
بزرگی در ســینمای ایران رخ داده. نخســتین 
سوءتفاهم مفرد انگاشتن مفاهیم متکثر است؛ 
بسیط تلقی کردن آن چه ذاتاً مرکب است. مثلًا 
سال هاست بســیاری تصور می کنند »منتقد 
فیلم« یعنی فلان شــخص! و نقــد فیلم یعنی 
هتاکی! یک نفــر را هم پایه بــا مفهوم »منتقد 
فیلــم« می دانند و مفهــوم »نقد فیلــم« را با 
ناسزاگویی، پرده دری و بی شرمی یکی می گیرند! 
درحالی که »منتقد فیلم« سرمشق ها، نمونه ها، 
و مقتدی های بسیار متعدد و متکثری دارد! نقد 
فیلم نیز چنین است؛ در برگیرنده مکاشفه ها، 
سرخوشــی ها و لذت های بیشمار در مواجهه با 

فیلم های مختلف است.
این سوءتفاهم ها به گوشه و کنارها و جوانب 
مختلفی از سینما تسری پیدا کرده. بسیاری الان 
تصور می کنند سینمای ایران یعنی فیلم کمدی! 
یعنی اگر شما به طور اتفاقی در یک نظرسنجی 
از آدم های مختلف با پیشه های مختلف بپرسید 
با دیدن عبارت »سینمای ایران« چه چیزی به 
ذهن آن ها متبادر می شــود؟ بیشترین آن ها یا 
پاســخ می دهند »فیلم کمدی« یا از یک فیلم 

کمدی نام می برند!
سوءتفاهم بعدی این اســت که در همین 
امتداد، همان طــور که ما »منتقــد فیلم« را با 
همان مشخصه های نادرســتی که به آن اشاره 
رفت، در مقابله و مواجهه با تمامیت ســینمای 
ایران گذاشته ایم! در یک روند و روال پیوسته، در 
سالیانی متمادی، فیلم کمدی را در مقابل همه 
سینما قرار داده ایم. چه اشتباه بزرگی! هیچ جای 
دنیا چنین چیزی رایج نیست. یعنی هیچ جای 

سینمایی که 
من در جشنواره 
فیلم فجر 1402 
دیدم و قرار است 
که فیلم هایش را 
در سال 1403 
ببینیم، سینمایی 
است آمیخته از 
امید و ناامیدی که 
البته من جنبه های 
ناامیدکننده اش را 
عمیق تر می دانم. 
جنبه های امیدوارانه 
این سینما، 
جنبه های تکنیکی 
آن، و عرصه های 
فن سالارانه 
است. یعنی ما 
در سال 1403 با 
سینمایی مواجهیم 
که فیلم برداری، 
جلوه های ویژه، 
صداگذاری و تدوین 
در آن بسیار رشد 
کرده. در هیچ دوره ای 
از سینمای ایران 
فیلم برداری، تدوین، 
جلوه های ویژه و 
صداگذاری به این 
سطح نرسیده بود
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